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بازآرایی سیاست 
منطقه ای ترکیه

محمــد خواجویی: ترکیــه تغییر در 
رویکردهــای منطقه ای خود را کلید 
زده اســت. نمود این تغییــر را باید 
در دو رخداد مشاهده کرد؛ نخستین 
رویداد، عذرخواهی ترکیه از روســیه 
بــه دلیــل ســرنگون کردن جنگنده 
این کشور اســت. حادثه سقوط این 
جنگنــده در نوامبر ســال گذشــته 
میلادی که در بستر اختلاف های دو 
کشــور در مسئله ســوریه روی داد، 
تنش در روابــط آنکارا و مســکو را 
به شــدت افزایش داد.   رویداد دوم 
که تغییر در رویکرد منطقه ای ترکیه 
را نمایان می کند، ازســرگیری روابط 
ترکیه و رژیم اسرائیل است؛ روابطی 
که حدود شش سال پیش و به دنبال 
حملــه کماندوهــای اســرائیلی به 
کشتی حامل کمک های بشردوستانه 
بــه غــزه، بحرانی شــد. اینــک اما 
مشخص شــده که دو طرف به دنبال 
محرمانه،  گفت وگوهــای  سلســله 
قرار اســت روابط دیپلماتیک خود را 
از ســر بگیرند. گویی دیگر هم برای 
اردوغــان، ضدیت با اســرائیل برگ 
برنده و تکیه گاه نیســت و هم برای 
اســرائیلی ها نیز بازســازی روابط با 
متحد دیرین خــود از هرچیز دیگری 
مهم تــر اســت.   تحــولات اخیر در 
عرصه روابط خارجی ترکیه، نشــان 
بازآرایی  آنــکارا به دنبــال  می دهد 

سیاست خود در منطقه است. 
اما چه دلایلی آنکارا را به سمت این 
تغییر ســوق داده است؟ یکی از این 
دلایل، شرایط دشوار ترکیه در منطقه 
است. گرچه حزب عدالت و توسعه 
از زمانی که به قدرت رسید، سیاست 
تنش زدایی با همســایگان و رویکرد 
منطقه گرایــی را در دســتور کار قرار 
داد اما این وضعیــت دیری نپایید و 
با وقــوع انقلاب های عربی که ترکیه 
خود را به شدت درگیر آن کرد، مسیر 
سیاست خارجی این کشور به سمت 
عکس حرکت کرد.   بی شــک چنین 
وضعیتــی نمی توانــد پایــدار بماند 
مگر اینکه ترکیه-هرچند به شــکلی 
تدریجــی- خود را از سیاســت های 
ســال های اخیر خود رها کنــد تا از 
ایــن طریق منافــع درازمدت خود را 
حفظ کند. یکی دیگــر از دلایلی که 
ترکیه را بــه تغییــر در رویکردهای 
واداشــته، وضعیت  خــود  خارجی 
ناپایدار امنیتی در این کشــور است. 
این کشــور در یک ســال اخیر شاهد 
است.  بوده  متعدد  بمب گذاری های 
البتــه بســیاری معتقدنــد وخامت 
وضعیــت امنیتی در ترکیه بازتابی از 
سیاست های اشتباه ترکیه در داخل و 
خارج از این کشور بوده است.   یکی 
دیگر از زمینه هــای تغییر در رویکرد 
خارجــی دولــت ترکیــه، تلاطمات 
اقتصادی در این کشور است. بخش 
عمــده ای از این تلاطمات ناشــی از 
بحــران امنیتــی و تشــدید تنش در 
روابط خارجــی ترکیه بوده اســت. 
به عنــوان مثــال بمب گذاری هــای 
اخیر در شــهرهای توریســتی ترکیه 
به شــدت به صنعت گردشگری که 
یکــی از اصلی ترین منابــع درآمدی 
این کشــور است، آســیب وارد کرده 
است. همچنین بروز تنش در روابط 
مســکو-آنکارا باعث شد در ماه های 
اخیر توریســت های روسی که سهم 
قابل توجهی از توریست های ترکیه را 
به خود اختصاص می دهند، نتوانند 

به این کشور سفر کنند. 
طبیعتــا در چنیــن بســتری، ترکیه 
ناگزیر شــده به ســمت اصــلاح در 
رویکردهــای خارجی خــود حرکت 
کند. البته نباید انتظار داشت که این 
تغییر یکباره همــه حوزه های دیگر 
در روابــط خارجی ترکیــه از جمله 
مسئله سوریه را هم شامل شود. به 
نظر می رسد ترک ها روندی تدریجی 
را آغــاز کرده اند. ایــن البته اقتضای 
سیاســت است؛ زمانی که یک مسیر، 
کشــوری را به هدف مدنظر نرساند، 

محکوم به تغییر مسیر است. 

نگاه

سونامی در جزیره 
اردشــیر زارعی قنواتی: نتایج همه پرســی ماندن یا خــروج بریتانیا از 
اتحادیه اروپایی، جهان سیاســت را در شــوک فرو بــرد، به طوری که 
چربش احســاس بر منطق در اکثر تحلیل های سیاسی کاملا مشهود 
است. نتیجه این همه پرسی تأییدی بود بر اینکه جزیره بریتانیا هرچند 
در پهنــه جغرافیایــی اروپایی قرار دارد ولی هرگــز در این قاره دوران 
ادغام را طی نکرد و همواره همچون پرنســس پرمدعایی بود که خود 

را تافته جدابافته از دیگران می پنداشت. 
با این همه پرســی عصر تازه شــروع می شــود که تأثیرات ژرفی بر 
موقعیت پادشاهی بریتانیا، وضعیت اتحادیه اروپا و ژئوپلیتیک جهانی 
گذاشــته و موجب رقم خوردن مناســبات جدیدی می شود. این دوران 
بــرای هر بازیگــری از آن به میزانی حامل دوگانــه «فرصت- تهدید» 
خواهد بــود و هرگز بــازی با حاصل جمــع صفر نبــوده و همچنین 
نمی تــوان آن را تنها در قالب «برد و باخــت» یک قمار در حوزه ملی 

بریتانیا یا عرصه منطقه اتحادیه اروپایی مورد ارزیابی قرار داد. 
 در شرایط جدید که ابعاد آن برای هر دو طرف ماجرا چندان روشن 
نیســت و تحولات آتی فراتر از یک روند مدیریت شــده تلقی می شود، 
هرگونه کنش احساسی ای می تواند گمراه کننده باشد و با لطبع هرگونه 
تصمیم گیری سیاســی از ســوی دو طــرف ماجرا براســاس تقابل یا 
سودمندگرایی یک طرفه برای بازیگران بسیار پرهزینه خواهد بود. نباید 
فراموش کرد که موج «رانشی» کنونی در جهان معاصر که هم اکنون 
خود را در همه پرســی بریتانیا به خوبی نشان داد، تنها به بحث تضاد 
الگوی «دولت – ملت» با منطقه گرایی خلاصه نمی شود و بدون شک 
با توجه به ظهور و بروز چنین تمایلات ضدسیســتمی و در مخالفت با 
«جهانی سازی» در سراسر جهان از شکست یک ایده بزرگ تری پیروی 
می کند که هم اینک تمام سامان اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی 
را در قالب سیاست های نئولیبرالیستی به زیان توده های مردمی دچار 

خلل کرده است. 
اما به هــر دلیلی که نتایج همه پرســی بریتانیــا را تحلیل کنیم، 
تا حدودی می توان نســبت بــه تأثیرات این تصمیم بــر حوزه ملی، 
منطقه ای و بین المللی یک الگوی نســبی از روند تغییرات آتی را به 
تصویر کشــید. نتایج همه پرســی ۲۳ ژوئن بریتانیا بیش از آنچه یک 
زلزله سیاســی باشد، یک سونامی است که کانون فاجعه تنها بخش 
ابتدایی خســارات را متحمل می شــود اما حوزه پیرامونی و سواحل 
همســایه تلفــات و قربانیان اصلی و بیشــتری را در فــردای حادثه 

متحمل خواهند شد. 
۱ – تأثیر برگزیت بر بریتانیا: در ســاده ترین تعبیر می توان گفت که 
مردم بریتانیا از این پس خرج ســفره خــود را از اتحادیه اروپایی جدا 
کرده اند و به همین دلیل بر ســفره کوچک تر آشپزخانه خود می توانند 
غــذای باب میل صرف کننــد، اما هزینه همین ســفره را باید بیشــتر 
بپردازنــد و در ضمن به محدودیت تنوع اقلام غذایی روی ســفره نیز 
گردن نهند. پیروزی برگزیت، قدرت تصمیم گیری در تمامی حوزه ها را 
از نهادهای اروپایی به ســازمان ملــی منتقل کرده و از این پس (البته 
بعد از طی پروسه دوره انتقال که می تواند حدود دوسال طول بکشد) 
سیاســت مداران و مــردم بریتانیا فارغ از تعهــدات فراملی می توانند 
مســتقل از حوزه پیرامونی عمل کنند. هزینه هــا در بخش بریتانیایی 
در افول جایگاه این کشــور به عنوان مرکز مالــی اتحادیه اروپا، امکان 
استقلال اسکاتلند، ایرلند شمالی، جبل الطارق، محدودیت در دسترسی 
بــه بازار بزرگ اتحادیه، کاهش ســرمایه گذاری خارجی، ضرورت اخذ 
ویزا برای شــهروندان برای مســافرت به اتحادیه، کاهش وزن بریتانیا 
در مناســبات بین المللی، پیچیدگی حقوقی بیشتر در تجارت خارجی، 
کاهــش ارزش پونــد و به طورکلی افول جایگاه این کشــور در عرصه 
بین المللی خواهد بــود. درعوض این روند جدیــد فرصتی در اختیار 
بریتانیا قرار می دهد مانند خلاص شــدن از بوروکراسی فاسد اتحادیه 
اروپا، کســب منافع ملی بدون الزام به هیچ تعهد خاصی از اتحادیه، 
عبــور از محدودیت هــای حقوقی تجــارت طبق تعهــدات اروپایی و 
گسترش روابط با قدرت های نوظهور، مدیریت موج فزاینده مهاجرت، 

خروج از بن بست و رکود در اتحادیه اروپایی. 
۲ – تأثیر برگزیت بر اتحادیه اروپایی: بدون شــک بزرگ ترین بازنده 
این همه پرســی موجودیت و هویت درحال احتضار اتحادیه اروپاست 
که همچون یــک بیمار لاعــلاج هم اکنون در چنبره مشــکلات خود 
زمین گیر شده است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی که دومین قدرت 
اقتصــادی و اولین قــدرت ژئوپلیتیک آن تلقی می شــد، در وضعیت 
کنونــی اتحادیه اروپایی یک فاجعه برای بقای آن به حســاب خواهد 
آمــد. تأثیر این خروج بر قدرت اتحادیــه در عرصه جهانی و همچنین 
تشــدید موج ملی گرایی و مخالفت با سیاست های ریاضت اقتصادی 
در دیگــر کشــورهای عضو از جمله فرانســه، آلمان، ایتالیا، اســپانیا، 
هلند، دانمارک، ســوئد، یونان، پرتغال و حتی مجارستان می تواند این 
ساختار اروپایی را تا آستانه فروپاشی ببرد. چنانچه اتحادیه اروپایی از 
هم اکنون دســت به تغییرات ســاختاری و تجدیدنظر در سیاست های 
کلان کنونی خود نزند، موج های این ســونامی تمام ســواحل آن را در 

هم می نوردد. 
۳- تأثیر برگزیت بر نظام بین المللی: شکاف در اتحادیه اروپا که در 
طول سال های اخیر از یک منطقه گرایی دموکراتیک به یک گروه بندی 
بســته و بســیار قلدر تقلیــل یافته بود کــه حتی به اعضــای نیازمند 
خــود (یونــان، پرتغال و اســپانیا) نیز رحم نکرده و همواره ســودای 
فتح ســرزمین های تازه را دنبال می کــرد، بدون تردید خبر خوبی برای 
بســیاری از کشورهای مســتقل جهان خواهد بود. بدون شک بیشترین 
اشتیاق و اســتقبال از این تصمیم را باید در مسکو سراغ گرفت که در 
طول چندســال اخیر به شدت زیر فشــار اتحادیه اروپایی و تحریم های 
اعمال شــده از طرف آن بوده است. آمریکا به عنوان بزرگ ترین هژمون 
جهانی نیز از این پس باید در شــرایط اختلاف بیــن بریتانیا و اتحادیه 
اروپایی حول منافع این دو متحد اســتراتژیک خود بتواند یک بالانس 
ایجاد کند. با توجه به هماهنگی و همسویی کامل اتحادیه با واشنگتن 
در ســال های اخیــر، از ایــن پس تضــاد منافع لندن با بروکســل یک 
سه ضلعی را به نفع دیگر حوزه های ژئوپلیتیک برای کسب منافع ملی 
خود و فرصت برخورداری از تنوع جدیــد ایجاد می کند. جهان امروز 
به همان نسبت که به هماهنگی و تعامل اعضای خود برای مدیریت 
دموکراسی نیاز دارد، در شرایط بسته و تحمیلی، خرسند از گسست در 

حلقه هژمونیک جهانی است. 

جهـان
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«غریــب حســو»، عضو حــزب اتحــاد دموکراتیــک (پ.  ی.  د) و نماینده 
کانتون های سه گانه شمال و غرب ســوریه در اقلیم کردستان عراق، معتقد 
اســت: «مناطق کُردنشین شــمال ســوریه و اتنیک هایی که در این منطقه 
زندگی می کنند، برای مبارزه با گروه های تندرو، سیستمی مناسب با شرایط 
و مختصــات جنگی امروز به وجود آورده اند که هدف از آن انفصال از خاک 
سوریه نیســت، بلکه مراقبت و پاسبانی از خاک این کشور است». به همین 
منظور و برای آگاهی از وضعیــت این منطقه به دفتر نمایندگی کانتون های 
کُردستان سوریه در شهر سلیمانیه در اقلیم خودمختار کُردستان عراق رفتیم 
و با «غریب حسو»، نماینده کانتون های شمال سوریه، به گفت وگو پرداختیم 
و نظرات او را درباره اوضاع امروز سوریه و مناطق کُردنشین شمال سوریه و 

موضوع فدرالیسم جویا شدیم که مشروح آن در ادامه آمده است: 

گروه های مخالف مناطق خودگردان موســوم بــه کانتون، مدیریت  �
حزب شما در شــمال سوریه را تلاش برای تجزیه قلمداد می کنند، پاسخ 

شما چیست. 
خیر، این تبلیغات مســموم سیاســی برخی برای تضعیــف اراده مردم 

سوریه برای ناامیدکردن آنها به آینده سوریه است. 
در چند هفته گذشته حزب شما به عنوان حزب حاکم در شمال سوریه،  �

اعلام سیستم فدرالیســم در این منطقه کرده اســت، می توانید قدری 
درباره این موضوع توضیح دهید. 

ما به دلیل وضعیت امروز ســوریه به دنبال راه حلی برای مواجهه با این 
موضوع هستیم. حال چه به عنوان سیستم خودمختاری و چه به عنوان هر 
ســازمان دیگری ما تلاش می کنیم به اصل دیالوگ و آشتی ملت ها احترام 
بگذاریــم و در این راه حرکت کنیم. ما به عنوان سیســتم سیاســی مناطق 
کُردنشــین ســوریه هر لحظه به دنبال راه حلی بوده ایم؛ راه حل معقولی که 
بعد از پنج ســال توانســتیم بر ســر آن به نتیجه برســیم و به نظر ما بسیار 
مناسب است و با شرایط امروز ســوریه هم خوانی دارد، سیستم فدراسیون 
برای ســوریه اســت و این برایمان خیلی مهم و ارزشــمند اســت، چراکه 
طرف های دیگری نیز در وضعیت امروز سوریه وجود دارند. از سویی دولت 
سوریه، از جانب دیگر گروه های میانه رو و از سوی دیگر گروه های تروریستی، 
سوریه را به چندین قسمت تقسیم کرده اند. در میانه این آشفته بازار، سیستم 
قوی و مناسبی که بتواند اراده همه مردم سوریه را رهبری کند وجود ندارد. 
یعنی هیچ گونه ســازماندهی و مدیریت مناسبی در این شرایط باقی نمانده 
تا بتوان براســاس آن حکومت یکپارچه ای تشــکیل داد، این در حالی است 
که کشــتار و قتل عام توسط گروه های تروریستی هرروز در این کشور افزایش 
می یابد. با این وصف، نشســت ژنو تشــکیل می شــود و ما هم می خواهیم 
به عنــوان نیروی مقاوم و کارایی که در فضای میدانی ســوریه، صاحب اثر 
هســتیم، شرکت داشته باشیم که متأسفانه این چنین نمی شود. اگر طرف ها 
می خواهنــد راه حل معقولی برای اوضاع امروز پیدا کنند، باید همه گروه ها 

در آن شرکت داشته باشند. 
امروز، هم در مسائل سوریه و هم در خاورمیانه نقش کُردها بسیار مهم 
و قابل تأمل اســت. هرچقدر مســائل مربوط به کردها حل شــود، به همان 
اندازه مشــکلات مرتفع می شــوند. تا زمانی که مباحث مربــوط به کُردها 
در ســوریه حل نشده و انکار شــود، موضوعات مربوط به ســوریه و ترکیه 
و خاورمیانه به قوت خود باقی خواهند ماند. ما فدراســیون شمال و غرب 
ســوریه را اعلام کردیم و آن را حقی مشــروط می دانیم و آن را پاسداری و 

محافظت از خاک سوریه محسوب می کنیم. 

شمال سوریه خطی سراسری اســت که از شهر «دیروک» شروع شده و 
از شــهر «عفرین» می گذرد. زمانی که این فدراسیون اعلام موجودیت کرد، 
هدف آن پیداکردن راه حلی برای مســائل چندســال سوریه بود که نه برای 
تجزیه سوریه است و نه برای وصل به منطقه دیگری، بلکه برای محافظت 
خاک و جامعه و مردم ســوریه اســت و این را همه به خوبی می دانند. اما 
متأســفانه برخی تمایلی برای درک این مســئله ندارنــد چراکه اراده مردم 
سوریه و کُردها در آن دخیل است. آنها اگر این مسئله را قبول کنند، موضوع 
خوبی اســت اما اگر نخواهند این را قبول کنند، برای مردم ما مهم نیســت 
چراکه مردم شمال سوریه این سیستم را قبول کرده اند و این برای ما پیروزی 
بزرگی است. این فدرالیســم را مردم قبول کرده اند و درحال حاضر به دنبال 
مستحکم کردن پایه های آن هســتند و تا شش ماه دیگر سعی خواهیم کرد 
که با دیالوگ و گفت وگو درخصوص شیوه های مدیریت آن، سیستم مناسبی 
را بــه وجود آوریم. ما ســعی خواهیم کرد با گســترش آن، مناطقی مانند 
«ادلــب» که در شــمال کانتون عفرین قرار دارند و به دریای ســفید نزدیک 
هســتند؛ در این فدراســیون قرار بگیرند. این مرحله به زمــان و مدیریت و 

جاافتادن اصول آن بستگی دارد. 
بعضی ها می گویند که الان موقعیت مناسبی برای اعلام فدرالیسم در  �

شمال سوریه نبود. 
خب باید در جواب آنها گفت پس چه زمانی برای این امر مناسب است. 
ما اگر به دنبال حقوق مردم ســوریه هســتیم باید به صورت عملی بتوانیم 
حرکت مناســبی انجام دهیم. این مســئله به اعــلام خودمختاری مربوط 
نیســت بلکه ایــن عمل به انکار حقوق مردم ســوریه در اول و ســپس به 
نادیده گرفتن حقوق مردم کُرد شــمال سوریه برمی گردد. آنها نمی خواهند 
خواسته مردم سوریه عملی شود بلکه می خواهند با مخالفت با این کار بر 
وضعیت اســتیلا پیدا کنند. ما با توجه به حضور گروه های تندرو تروریستی 

در سوریه این سیستم را بسیار مناسب می دانیم و با توجه به اینکه در شمال 
و غرب سوریه، ملیت ها و مذاهب مختلفی وجود دارند، تلاش ما این است 
که با عدالت اجتماعی و سیاسی همه با هم در اداره این منطقه و در آینده 
ســوریه همگام باشیم. شما اگر به مناطقی که تحت تصرف گروه های دیگر 
اســت بنگرید خواهید دید که کُرد، ترکمن، مسیحی و... گروه های اتنیکی و 
دینی مختلفی وجود دارند اما نه دارای حقی هستند و نه می توانند به غیر 
از زبان و هویت عربی، طرف دیگری را قبول کنند. اگر امروز ســاختار اتنیکی 
شمال سوریه به این سیســتم راضی هستند، اطرافیان نیز بهتر است که آن 
را قبول کنند. ما نه طرفدار تجزیه ســوریه و نه طرفدار برجســته کردن یک 
منطقه و نه طرفدار انفصال از ســوریه ایم، بلکه طرفدار محافظت از خاک 
ســوریه و حفاظت از همه مردم هســتیم و درنهایت و در آینده سوریه این 

سیستم معقولی است. 
مشــکلات فراوانی، هم از طرف ارتش ترکیه و هم از سوی گروه های  �

تندرو تروریســتی متوجه این منطقه اســت، اگر این سه قسمت به هم 
متصل، به دریای ســفید نزدیک شــوند، باز هم تهدید و خطرها در این 

منطقه به قوت خود باقی خواهد ماند؟ 
مشــکلات فراوانی وجود دارد که تنها به مسئله فدرالیسم برنمی گردد 
بلکــه از همــان روز اول که ما اعــلام کانتون کردیم، مشــکلات به وجود 

آمد. اینها می خواهند اراده مردم ســوریه را بشــکنند و مخالفت شــدیدی 
در مقابل این سیســتم صورت پذیرفته اســت. ارتش آزاد اولین گلوله را به 
ســمت نیروهای ما شلیک کرد، «داعش»، «جبهه النصره»، «احرارالشام» و 
گروه های دیگر تروریستی نیز به سمت ما هجوم آوردند، این نشان می دهد 
که آنها به دنبال تجزیه ســوریه هســتند نه ما که همه تــوان خود را به کار 

می بریم که جنگجویان خارجی، سوریه را به سمت نابودی پیش نبرند. 
سرپرستی همه این مســائل از جانب ترکیه است و ترکیه می خواهد که 
ســوریه به سمت تجزیه پیش برود. هرچند هرازگاهی با ژست های سیاسی 
دم از یکپارچگی خاک سوریه می زنند، اما عملا این ترکیه و گروه های وابسته 
به آن اســت که مسبب وضعیت امروز سوریه هســتند و ما اتفاقا به عنوان 
مردم ســوریه خط حائلی در مقابل تجزیه سوریه به وجود آورده ایم. منافع 
ما در تجزیه ســوریه نیســت. ما به راحتی می توانیم هرگونه سیستمی را در 
شمال سوریه به وجود آوریم اما آنچه مربوط به حقوق مردم سوریه و اراده 
مردم سوریه اســت توسط خود آنها تعیین می شود و مردم این منطقه هم 

این سیستم کنونی را پذیرفته اند. 
ترکیــه و برخی از دول عربی با این شــانتاژ و تبلیغات می خواهند به ما 
فشار بیاورند و با این مغلطه دیگران را نسبت به ما حساس کنند که درواقع 
کاری از پیش نمی برند چراکه رفتار سیاسی و تصمیم های این منطقه کاملا 
مشخص و در راستای منافع ملت سوریه است. آنها به هر حیله ای متوسل 
می شــوند و قصد دارند سرزمین و شــهرهای ما را نابود و ویران و کشور را 
خالی از جوانان کنند. این گونه اقدامات ناشــی از سیاست توسعه طلبانه ای 
اســت که تنها به دنبال شکســت مردم سوریه اســت و قصد دیگری در آن 
وجود ندارد. اما با این وصف ملت و مردم ســوریه و کُردها به عنوان نیروی 
مهم و بازیگر مهم بستر سیاسی سوریه به دنبال سرنوشت خود هستند و این 

خود ما هستیم که آینده کشور را رقم می زنیم، نه کسان دیگر. 
به همین لحاظ آنان بــا تجهیزکردن داعش و فرســتادن آنها به مناطق 
کردنشــین، از خانقین در عراق تا عفرین در ســوریه ســعی در نابودی خط 
مقاومــت داشــته و دارند اما تاکنون نتوانســته اند موفق شــوند. ترکیه در 
ایــن جنگ دچار حقارتی بزرگ و متحمل شکســت های فراوانی در عراق و 
ســوریه شده است و به هر عملی دســت می زند تا برنده این قمار نافرجام 
در خاورمیانه شــود، اما مطمئنا نخواهد توانســت موفق شــود. به همین 
لحاظ اســت که با اعلام خود مدیریتی و فدرالیســم در مناطق کُردنشین و 
شــمال سوریه، ترکیه برآشــفته و مرزهای خود را روی ما بسته است و هر 
لحظه ما را تهدید به تجاوز می کند.  مشخصا این از سرگردانی و ناکارآمدی 
سیاســت های اردوغان و حزب عدالت و توسعه ناشی می شود که توانایی 
درک مســائل و واقعیت متغیر منطقه را ندارند. آنان امروز با پافشــاری بر 
کنتــرل کریدوری که مابین کانتون کوبانی و عفریــن وجود دارد و اکنون در 
دست نیروهای تروریســت قرار دارد، همه مایحتاج گروه  هایی نظیر داعش 
را تهیه کرده و دو کشــور سوریه و عراق را با بحران مواجه کرده و در خطر 
نابودی قرار داده اســت. ما نمی خواهیم با ترکیه دشــمن باشیم، اما ترکیه 

خواهان دوستی با ما نیست و هر لحظه به دشمنی و نابودی می اندیشد. 
 درحال حاضر رابطه شما و دولت مرکزی چگونه است.  �

ببینید ما در طول تاریخ ســوریه همیشــه با تبعیض و مشکلات فراوانی 
روبه رو بوده ایم و درگذشــته هم این مسائل وجود داشت. درحال حاضر ما 
نمی خواهیــم وارد هرگونه برخورد یا درگیری با هیچ طرفی بشــویم بلکه 
به دنبال حل مســائل سوریه بین طرفین هستیم. این نشان دهنده این نیست 
که ما وابســته به دولت مرکزی هســتیم بلکه تلاشمان این بوده که خود را 
طرف ســوم و نه طرف درگیر در مخاصمه قرار دهیم. به همین لحاظ گمان 
نمی کنم که این موضوع صحت داشــته باشــد. ما ســعی داریم به صورت 
معقولانــه با رویدادهــا برخود کرده و خود را وارد هیچ نوع مناقشــه ای با 
طرفین نکنیم و ســعی کرده ایم که با همه توان با کســانی که به خاک ما و 

خاک مردم سوریه تجاوز کرده اند مبارزه کنیم. 

گفت وگوی «شرق» با نماینده کانتون های کُردستان سوریه در اقلیم کُردستان عراق: 

به دنبال تجزیه خاک سوریه نیستیم 
 افشین غلامی

آسیه عبدالله، رئیس مشترک حزب اتحاد دموکراتیک 
کُردهای ســوری در گفت وگوی کوتاهی با «شــرق» 
اذعان کرد: ما بنا به درخواست مردم منطقه، عملیات 
آزادســازی منبج را آغاز کردیم و پس از کنترل شهر، 
این منطقه به وســیله مجلس منبج اداره می شــود. 
رئیس مشــترک حزب اتحاد دموکراتیک در پاسخ به 
سؤال «شرق» درباره عملیات پاک سازی منطقه منبج 
از داعــش گفــت: عملیات هایی کــه در محور رقه و 
منبج آغاز شــده، بنا به تماس هــای مکرر خود مردم 
منطقه بوده و ما با درخواست آنها وارد این عملیات 
شــده ایم. او دلیل شروع عملیات را این گونه ذکر کرد: 
زندگی برای مردمی که تحت ستم داعش قرار دارند، 
تحمل ناپذیر شده و آنها به ما رجوع کرده اند و ما هم 

به آنها پاسخ دادیم. 

این سیاســت مدار زن کُرد درباره مدل اداره منبج 
توضیح داد: زمانی که این مناطق آزاد شوند سیستمی 
که مردم این منطقه بتوانند آن را ســازماندهی کنند، 
حاکــم خواهد شــد. او تصریح کــرد: اراده مردم این 
منطقه اســاس اداره منبج اســت و سیستمی که در 
این منطقه به وجود می آید، برپایه مدیریت مشــترک 
و مشــارکت دادن همه گروه ها در اداره جامعه و حل 

مشکلات مردم است. 
رئیس مشــترک حزب اتحاد دموکراتیک، مجلس 
اداره منبــج را نهــادی شــکل گرفته از اراده مــردم 

ایــن منطقه دانســت و عنوان کــرد: مجلس پس از 
آزادســازی این منطقه شــروع بــه فعالیت مي کند و 
مسئولیت خدمت به مردم منطقه را برعهده خواهد 
گرفت.  آسیه عبداالله درباره حضور کُردها در عملیات 
آزادســازی منبج و نقش آنهــا در اداره منبج گفت: 
در محوری از مناطق منبج، اکثر روســتاها کُردنشــین 
هســتند؛ بنابرایــن کُردها نیز در ایــن عملیات حضور 
یافته اند. امروز سیســتمی که ما تــلاش می کنیم در 
منطقه به وجود آوریم، علاوه بر آنکه برای مردم کُرد 
اســت، مردم غیر کُرد نیز در آن ســهیم اند و در اداره 

مناطق کردستان سوریه همه ملیت ها، حقوقی برابر 
با همدیگر دارند. 

او ضرورت این سیســتم را این گونه تشــریح کرد: 
سیســتم فدرالیســم دموکراتیک، سیستمی است که 
جامعه در آن نیرو و توانایــی بالایی دارد و به  عنوان 
اساس قرار می گیرد و مؤسساتی که به وجود می آیند، 
برپایه اراده جامعه شــکل می گیرند. این سیســتم در 
کُردســتان ســوریه موفق بوده و آزمون خود را پس 
داده اســت.  او افزود: در کُردستان سوریه سیستمی 
مشترک با مشــارکت همه ملیت های ســاکن در این 
منطقه به وجود آمده اســت. بــه همین خاطر ما آن 
را برای همه ســوریه مناســب می دانیم؛ زیرا سیستم 
نگاهی از پایین به بالا به جامعه دارد و مردم در مرکز 

آن قرار می گیرند.

«منبج» و شرایط مدیریتى آن پس از آزادى

ما نه طرفدار تجزیه سوریه 
و نه طرفدار برجسته کردن یک منطقه 

و نه طرفدار انفصال از سوریه ایم
بلکه طرفدار محافظت از خاک سوریه 

و حفاظت از همه مردم هستیم و درنهایت 
و در آینده سوریه این سیستم معقولی است
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